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داستان جلد

کن منطقه ما الهه غفوریان، پرستار سا
 از بهترین لح�ه های کاری اش می گوید

شیری��‌خ�ا�اف��
با‌بیماران
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الهـه   خوش اخـاق و خنده رو سـت. بـا آنکـه شـب گذشـته شـیفت بـوده و تـازه از سـر کار برگشـته، بـاز هـم پرانـرژی اسـت. خنـده 
از لب هایـش جـدا نمی شـود. لحـن صدایـش آرام و دل نشـین اسـت و مهربانـی در کامـش مـوج می زنـد. جـز زمانی کـه از خاطره هـای 
دوران کرونـا می گویـد، یـک لح�ـه هـم صورتـش ناراحتـی را نشـان نمی دهـد، حتـی زمانـی کـه از شـیفت های طولانـی و حقـوق و مزایـای 

انـدک شـغلش حـرف می زنـد.
هنگامی که می خواهد از انگیزه اش و اینکه چطور به شـغل پرسـتاری عاقه مند شـد بگوید، لا به لای خاطره های کودکی اش می گردد.
گاهـش پرسـتاربودن نقـش بسـته اسـت. او تعریـف می کنـد: انگیـزه اش را از همـان دوران پنج سـالگی پیـدا کـرده و در ضمیـر ناخودآ

دوران کودکـی و حتـی دوران دبسـتان، دختربچـه ای ضعیـف بـودم کـه به خاطـر همین ضعف قـوای جسـمانی، زیاد بیمار می شـدم.
بـه همین دلیـل مـادرم مـرا پیـش پزشـک می برد و پزشـک هم بـرای تقویـت قـوای جسـمانی ام آم�ول هـای تقویتی می نوشـت.

او بـرای تزریـق آم�ول هـا هـر ماه با مادرش به درمانـگاه محله شـان می رفت. در همیـن رفت وآمدها، خانم پرسـتاری را که آن زمان 
تصـور می کـرد پزشـک اسـت، می دیـد. روپـوش سـفید، مقنعـه سـیاه و چهـره مهربـان و کام محبت آمیـز آن پرسـتار بـا الهـه، چنـان 

«هر زمـان کـه بـرای تزریـق می رفتـم، در قلـب و ذهنـش نقـش بسـت کـه باعـث شـد او در آینـده شـغل پرسـتاری را انتخـاب کنـد؛
خانـم پرسـتار مهربـان در درمانـگاه برایـم داسـتان کوتاهـی تعریـف می کـرد. اصـا متوجه نمی شـدم چـه زمانی سـوزن وارد بدنم 

می شـد و هیـچ دردی احسـاس نمی کـردم.»
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لطف آن پرسـتار نه تنها به الهه قوت قلب داد، بلکه باعث شـد برخاف بسـیاری از افراد، نه از بوی الکل و نه از آم�ول بترسـد. می خندد 
و می گویـد: برخـاف سـایر بچه هـا عاشـق آم�ـول زدن بـودم و بـرای رفتـن بـه درمانـگاه مقاومـت نمی کـردم. بـا ذهـن کودکانـه ام تصـور 

می کـردم پرسـتار، دکتـر اسـت و تفاوتی بین ایـن دو شـغل نمی دیدم.
او پس از بازگشـت از درمانگاه، سـراغ دفترچه های بیمه قدیمی می رفت، آن ها را مقابل خود می گذاشـت و تاش می کرد مانند نسـخه های 

دکتـر بنویسـد. عروسـکش نقـش بیمـار داشـت و خودش پزشـک بـود. عروسـک را ویزیت می کـرد. گاهـی برایش دارو می نوشـت و گاهی دسـت 
و پایـش را بانـداژ می کرد.

کاس دوم دبسـتان بـود کـه در مدرسـه زمیـن خـورد و دسـتش شکسـت. یـک مـاه در بیمارسـتان بسـتری شـد. الهـه از آن یـک مـاه خاطره هـای 
زیبایـی دارد کـه شـغل پرسـتاری را در ذهنـش پررنگ تـر کـرد؛«هـر روز پرسـتارها بـرای روحیـه دادن و سـرگرم  کردنم بـه اتاقـم می آمدنـد و تـا مـرا 

نمی خنداندنـد، از اتـاق بیـرون نمی رفتنـد.»
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 او تصمیمش را از قبل گرفته بود؛ بنابراین برای کنکور فقط یک انتخاب 
داشت؛ پرستاری. روزی که خبر قبولی در دانشگاه را از برادرش شنید، از خوشحال 

روی پایـش بنـد نمی شـد. بـرای ثبت نـام در دانشـکده پرسـتاری مشـهد اقـدام کرد. در 
همـان ترم هـای اول، نیمـی از دانشـجویان انصـراف دادنـد، امـا الهـه بـا روحیـه حسـاس و 

وسواسـی خود، به خاطر عشـق و عاقه قلبی اش این رشته را ادامه داد.
او می گویـد: شـغلم را عاشـقانه دوسـت دارم؛ زیـرا می توانـم زخم هـا و دردهـای دیگـران را درمـان 

کنـم. چـه پاداشـی بالاتـر از ایـن  کـه بتوانـی لبخنـدی روی لب بیمـار بیـاوری و از دردش کـم کنی.
الهـه می گویـد که هفته هـای اولی که برای آموزش هـای بالینی به عنوان دانشـجو به بیمارسـتان 
می رونـد بـرای همـه اضطـراب آور اسـت. او تعریـف می کنـد: بـه یـاد دارم یکـی از دانشـجویان آقا با 
دیـدن خـون بـالای سـر بیمـار غش کـرد و حالش بد شـد. امـا در تمام ایـن مدت، من دسـت هایم 

را در جیبـم نگـه داشـته بـودم تا کسـی لرزش دسـتان و اضطرابم را متوجه نشـود.
او بـر اضطرابـش غلبـه کـرد تـا بتوانـد آن روز را پشـت سـر بگـذارد؛«بعـد از تمام شـدن روز 

کاری مـان بـا خـودم گفتـم ایـن همـان شـغلی اسـت کـه دوسـت دارم، شـغلی کـه در 
آن بـرای دیگـران مفید هسـتم. پس باید بـا آن انس بگیرم و سـختی هایش 

را هـم ب�ذیرم.»

روی �� ��� ���دم

سـمیرا‌منشـادی| بـرای الهـه ��وریـان، پرسـتاری فقـط یـک 
کودکـی در دلـش جوانـه  کـه از شـ�ل نیسـت؛ رؤیایـی اسـت
کـه پرسـتار  زده اسـت. او هنـوز آن روزهـا را بـه یـاد دارد؛ روزی
مهربانـی در درمانـگاه، دسـتش را گرفـت و درد آم�ـول را بـا 
کرد. چهره مهربان پرسـتار در ذهنش ماند و  لبخنـدش آرام
چـراغ مسـیر آینده اش شـد. الهـه از همان وقت می دانسـت

کـه می خواهـد م�ـل او باشـد.
از آن به بعد بودکه بازی هایکودکانه اش، رن� دیگریگرفت.

بانداژ کـردن عروسـک ها، تزریـ� خیالـی دارو و چسـ� زدن 
به زخم های سـاختگی، بخشـی از روزهای او شد. بوی الکل 

برایش خا�ره و انگیزه بود، نه ترس.
لا سـال ها از آن زمان گذشـته و الهه در چهل و اند سـالگی  حا
کـه بیش از  کن محلـه انقـلاب اسـت زندگـی اش، پرسـتار سـا
سـیزده سال است روپوش س�ید پرستاری را به تن دارد. او 
لا�مه)ع(، روزهای  در بیمارستان های شهیدکامیاب و ثامن ا
گذرانده اسـت؛ از خسـتگی های شبانه   تل� و شـیرینی از سـر
بخـش جراحـی اعصـاب زنان تا روزهـای پرالتهـاب کرونا که 
اشـک و لبخنـد در هـم آمیختـه بـود. از او بـه پـاس زحماتـش 
در همان روزهای سـخت، ازسـوی دانشـگاه علوم پزشـکی 

لا�مه)ع( قدردانی شد. مشـهد و بیمارسـتان ثامن ا


